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 هاي قرآني در ادبيات، دانشگاه لرستاندوفصلنامه پژوهش

 م2014.ش/هـ 1393بهار و تابستان  ،1 سال اول، شماره

 

 *تضمين نحوي و اقسام آن در قرآن كريم

 سيدمحمدهادي زبرجد 

 مسئول سندهينو ،رازيدانشگاه ش اتيدانشكده اله ارياستاد

 بتول علوي

 زديانشگاه د علوم قرآن و حديث ي دكتريدانشجو

 

 چكيده

قرآن كريم معجزه جاودان ادب و بلاغت اسـت. در حـوزه بلاغـت مبحـث     
مين نحوي به عنوان نـوعي از ت خاص خود برخوردار است. تضايجاز از اهميّ

اي خاص دارد. در تضمين، فعلي ضمن حفظ معناي خود، ايجاز در قرآن جلوه
 رود ويا لزوم بـه كـار مـي ياستعمال فعل ديگري از نظر تعدّو روش با طرز 

معناي آن فعل را به معناي خود اضافه مي كند و بدين ترتيب جلوه بـديعي از 
نـه مجـاز؛ زيـرا در ايـن دهد. تضمين از نوع حقيقت اسـت ايجاز به دست مي

اي حقيقتاً حذف گرديده است و معناي محذوف و مذكور هـر دو، اسلوب واژه
. ايـن مقالـه سـعي دارد كـاربرد اقسـام مقصود گوينده و نويسنده كـلام اسـت

ي توصيفي بر اساس مطالعه-به روش تحليلي اسلوب تضمين را در قرآن كريم
 بررسي كند.  ايكتابخانه

 قرآن كريم، ايجاز حذف، اسلوب تضمين، لزوم و تعدّي.: هاواژه كليد
                                                 

*
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 mzebarjad@rose.shirazu.ac.irپست الكترونيك نويسنده مسئول:  
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 مقدمه -1 

از آغاز نزول، انظار قرآن كريم به عنوان معجزه عظيم و جاودان پيامبر اكرم (ص)     
جهانيان را به خود معطوف كرده است و صدها بلكه هزاران محقق و پوينده دربـاره 

ترين وجوه اعجاز شك از برجستهاند. بيهاي مختلف اعجاز آن به بحث نشستهجنبه
شناخت قيم جوزي از نظر ابن .نظير آن استاين كتاب آسماني، فصاحت و بلاغت بي

اهميـت كـلام  )58: 1420(عتيق،  .كننده معرفت به اعجاز قرآن استعلوم بلاغي تعيين
كنـد از فصـاحت در ايجاد ارتباط و ارزشـمندي آن در تفهـيم و تفـاهم ايجـاب مي

برخوردار باشد. كلام هر چند فصيح باشد چنانچه از بلاغت برخوردار نباشد، نه تنها 
مطلوبي نيـز در پـي خواهـد ي نـانتيجه دهد، بلكه احياناًارزش خود را از دست مي

دهـد و داشت. مخاطب همچون بيماري است كه پزشكي او را تحت مـداوا قـرار مي
سخن همانند دارويي است كه پزشك پس از معاينات لازم و تشـخيص درد، بـراي 

كند و زماني تأثير كافي خواهد داشت كـه بـا حـال بيمـار و درمان بيمار تجويز مي
آشكار و غيرآشكار تناسب و هماهنگي داشته باشـد.  دردي كه به آن مبتلاست، چه

 هاي اساسي در فن بلاغت، ايجاز است، سخني كـه بـا حجـم كـم ويكي از موضوع
كوتاه، معنا يا معاني بسياري را به مخاطب تفهيم كند و مناسب حال و مقام بوده و با 

ر علوم د هاي ايجازاسلوبيكي از زيباترين حذف استعداد مخاطب هماهنگ باشد. 
گـردد. ايـن هايي در كلام حذف ميكه واژه يا واژگاني با توجه به قرينه بلاغي است
كه بررسي آن عـلاوه بـر نمـايش  خورددر قرآن كريم بسيار به چشم مينوع ايجاز 
تر محتواي شگفت اين كتاب ي از اعجاز لفظي قرآن، به فهم بهتر و عميقادادن گوشه

 كند.عظيم كمك مي
است و امـري اسـت كـه گوينـده بليـغ  تضمينهاي ايجاز حذف، اسلوب يكي از   

شود كه متكلم دو عامل متناسب و متقارب متوجه آن است. تضمين هنگامي واقع مي
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ها را در كلام استعمال كند و اين اقتضـا دارد خواهد هر دوي آنرا در نظر دارد و مي
تر و مـوجزتر تر و بـديعكه لطيـفكه آن دو عامل را در دو جمله بيان كند، اما آنچه 

سازد و ذهن مخاطب را براي درك آن به جوشش است و اداي مقصود را زيباتر مي
دارد، اين است كه گوينـده يكـي از ميدارد و بلاغيون هوشمند را به شگفتي واوامي

اين دو عامل را انتخاب كند و در كـلام خـود بيـان نمايـد و سـپس معمـول عامـل 
اه آن بيان كند و معمول فعل مذكور را (در صـورت داشـتن معمـول) محذوف را همر

نيـاز حذف نمايد و به اين ترتيب متكلم با ذكر يـك جملـه از گفـتن جملـه دوم بي
گردد. بنابراين عامل مذكور بر حسب لزوم و تعدي در زبان عربي، حكـم عامـل مي

در متن بر عامل محذوف را به خود اختصاص دهد و معمول مذكور با قرائن موجود 
: 2، 1416(ميداني، محذوفش دلالت مي كند و حاصل آن، اداء كلام موجز و بليغ است. 

با اين گزيده گويي، گوينده به هدف اصلي خـود كـه همـان  )296: 1430و همـان،  50
 رسد. انتقال كل مفاهيم است، نيز مي

از ايـن  مبحث فن تضمين در كتب نحو و علوم قرآنـي ذكـر شـده اسـت. برخـي   
مغني «هشام در اند، از جمله ابنتأليفات به عنوان موضوعي غيرمستقل به آن پرداخته

بحث كوتاهي را به آن اختصاص داده است. سـيوطي در » اللبيب عن كتب الأعاريب
، دسوقي در »الخصائص«جني در ، ابن»الاقتضاب«، بطليوسي در »الإشباه و النظائر«

تـأليف » مسـالك القـول«هايي مانند: م چنين در كتابه». مغني اللبيب«حاشيه بر 
معاني «از عباس حسن و » النحو الوافي«از صادق راشد، » دور الحروف«زعبلاوي، 

 از فاضل سامرّايي.» النحو
اند و تضـمين يكـي از موضـوعات برخي به طور مستقل به اين موضوع پرداخته    

إلـي  هالإشـار«زركشـي، » البرهان«هاست، به عنوان نمونه مطرح شده در اين كتاب
 سيوطي.» الإتقان«از عزبن عبد السلام، » مجاز القرآن«و » الإيجاز في أنواع المجاز
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به ذكر موارد تكراري  هاي فوق روش نويسندگان يكسان است و غالباًكتاب  در اكثر
اره اند. در برخي آثار به ندرت تنوع دربـو نه چندان متنوع در مورد تضمين پرداخته

التضمين «تأليف زوبعي و » ساليب التعبير القرآنيأمن «فن تضمين وجود دارد، مانند 
 تأليف محمد نديم فاضل.» نحوي في القرآن الكريم

رگذاري در فصاحت و بلاغت كلام و در نتيجه اث پژوهش حاضر با توجه به اهميت   
ين و انواع آن بـا كند به يكي از اقسام مهم ايجاز حذف يعني تضممخاطب، تلاش مي

 استناد به آيات قرآني بپردازد.
 :الات پاسخ داده مي شوددر اين تحقيق به اين سؤ   
 تضمين نحوي چيست؟ -1
 تضمين سماعي است يا قياسي؟ -2
 تضمين از باب مجاز است يا حقيقت؟ -3
 انواع تضمين در آيات قرآن كريم چگونه است؟ -4
 
 تضمين در لغت  -2

در لغت به معناي كفالت و متعهد » ضمن«است. » ن -م -ض«شه تضمين از ري    
: 6، 1375  و طريحي، 2155: 6، 1404و جوهري، 257: 13، 1414منظور، (ابنشدن است. 

يعني چيزي را » ضمَّن الشيءَ «از باب تفعيل است. » ضمَّن«تضمين مصدر فعل  )275
ا مرده را در قبر جاي در چيزي جاي داد مانند اين كه متاعي را در درون ظرفي ي

  )246: 5، 1387فارس، و ابن 2155: 6، 1404و جوهري،  257: 13، 1414منظور، (ابندهند. 
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 تضمين در اصطلاح -3

تضمين هم اصطلاحي است در علم بديع و هم اصطلاحي در علم نحو. در اين    
ه شود و سپس بمبحث، نخست تعريف اصطلاحي تضمين در علم بديع ارائه مي

 گردد:بررسي تضمين در علم نحو اشاره مي
 تضمين در اصطلاح علم بديع -الف

يكي از معاني تضمين در اصطلاح علم بديع عبارت است از آوردن يك مصراع يا    
يك بيت يا ابياتي از شعر ديگران در ضمن شعر خود با ذكر نام آن شاعر يا شهرتي 

مانند شعر ذيل از حريري كه از  )340: 1999(هاشمي، نياز از ذكر نام باشد، كه بي
 كند كه ابوزيد آن را براي فروش عرضه كرده بود:اي روايت ميبرده

ـــي ـــدَ بيع دُ عِن ـــِ ـــي سَأُنش ـــي أنِّ  عَل
 

اعُونِي وَ أ« اعُوا يّأضـــَ  »فَتـــيً أضـــَ
 

كه در زندان بود و » عرجي«مصرع دوم شعر فوق از شاعر ديگري است به نام    
 ت:اصل شعر او چنين اس

ــــاعُونِي وَ أيّ اعُوا أض ــــَ ــــي أض  فَت
 

دَادِ ثَغــــر  لِيــــومِ كَرِيهَــــةٍ وَ ســــِ
 

ــــا ــــرَكِ المَنَاي ــــدَ مُعتَ  و صــــبر عِن
 

ـــرِي ـــينَّتَهَا بِنح رَعَت أس ـــَ ـــد ش  وَ قَ
 

 )341(همان: 
 مثالي از تضمين در شعر فارسي؛ حافظ مي گويد:     

 حافظ زتو ناخشنود استغير از اين نكته كه
  

 ت هنري نيست كه نيستدر سراپاي وجود
  

 )82، غزل1387(حافظ، 
در اين شعر حافظ مصرع دوم بيت خود را از شعر سعدي تضمين كرده است و به     

 گويد: دليل شهرت شعر سعدي نيازي به ذكر نام وي نداشته است. سعدي مي
 بخشـاييعيبت آن است كه بر بنده نمـي در سراپاي وجودت هنري نيست كه نيست

 

 )503، غزل 1361ي، (سعد 
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معناي ديگر تضمين در بديع، آن است كه معاني شعر فقط با ابيات پس از آن كامل    
 مانند شعر ذيل: )258: 13، 1414منظور،(ابنگردد، مي

ــا ــى، أَم ــبِّ يَلْحَ ــي الحُ ــذي ف ــا ذا ال  ي
 

 و االلهِ لــــو عُلِّقْــــتَ منــــه كمــــا
 

ـــا ـــيمٍ، لم ـــبِّ رَخِ ـــن حُ ـــتُ م  عُلِّقْ
 

 الحُـــبِّ، فَـــدَعْني و مـــالُمْـــتَ علـــى 
 

 )258(همان:  
كني، هان سوگند به خدا كه اگر چون اي آن كه به خاطر عشق مرا نكوهش مي    

كردي؛ پس مرا من كه به عشق معشوق زيبا گرفتارم، در بند عشق بودن سرزنشم نمي
 وانه.با درد خود 

 
 تضمين در اصطلاح علم نحو -ب

هشام در اند: ابنهايي نزديك به هم معرفي كردهنحويان تضمين را با تعريف    
 »التضمين هو اشراب لفظ معني لفظ آخر فيعطونه حكمه«گويد: اللبيب چنين ميمغني

تضمين عبارت است از اين كه به لفظي، معناي لفظ ديگر ) 897: 2، 1979هشام، (ابن
ربردارنده دو تزريق شود و حكم لفظ دوم را به آن بدهند و بدين صورت لفظ واحد د

 گردد.معنا مي
ي اين تعريف، آن اللبيب بر اين باور است كه لازمهدسوقي يكي از شارحان مغني    

كند: است كه دو معنا با هم مغايرت داشته باشند. وي تضمين را اين چنين تعريف مي
التضمين هو الحاق مادة باخري لتضمنها معناها و لو في الجملة أعني بأتحاد أو «
، تضمين الحاق يك ريشه به ريشه ديگري است از نظر حكم به طوري كه »اسبتن

توانند الجمله گنجانده شود، آن دو معني ميمعناي ريشه اولي در دومي ولو في
 )564: 2، 1975(حسن، مترادف يا متناسب باشند. 
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 تضمين اشراب و اعطاي معناي فعلي به«گويد: ابوالبقاء عكبري در الكليات مي    
فعل ديگر است تا با فعل اول همانند فعل دوم برخورد شود، به عبارت ديگر تضمين 
آن است كه لفظي بدون ذكر لفظ ديگر، معنايي بيش از استحقاق خود را در بر 

  )266: 1419(عكبري، . »گيرد
عباس حسن در النحو الوافي به نقل از برخي نحويان تضمين را اين چنين تعريف    
التضمين هو أن يستعمل اللفظ في معناه الاصلي و هو المقصود أصالة لكن «نمايد: مي

قصد تبعية معني آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ أو يقدر له لفظ 
تضمين آن است كه لفظ بالاصاله در معناي خود به كار رود و به تبع آن مفيد  ،»آخر

ستعمال گردد يا در تقدير گرفته معناي مناسب ديگري باشد بدون آن كه آن لفظ ا
تضمين «گويد: هم چنين وي به نقل از بعضي ديگر مي )564: 2، 1975(حسن، شود. 

». ي معناي لفظ دوم استقرار دادن لفظي به جاي لفظي ديگر است، زيرا دربردارنده
 )564(همان: 

به جاي  لفظي«كند: سيوطي در الاشباه و النظاير تضمين را اين گونه تعريف مي   
: 1، 1406(سيوطي،. »ي معناي لفظ دوم استلفظ ديگر قرار بگيرد، چون دربردارنده

تضمين عبارت است از دادن معناي لفظي به لفظ «گويد: چنين زركشي ميهم) 241
 )338: 3تا، (زركشي، بي» ديگر.

در آيد، چنين است: معناي لفظي دست ميه بنابراين تعريفي نهايي كه از تضمين ب   
لفظي ديگر گنجانده شود به طوري كه علاوه بر دربرداشتن معناي دو لفظ، حكم لفظ 

بنابر » رَحبَُ «مثلا فعل  )97: 1، 1426(نديم فاضل، دوم را به خود اختصاص دهد. 
 بمِاَ الْأرَْضُ عَلَيكْمُُ ضَاقتَْ وَ«استعمال لغوي، فعلي لازم است، مانند اين آيه شريفه: 

متضمن » تْرَحبَُ «در اين صورت  ،»رحبتكم الدار«اگر گفته شود: ). 25/ (توبه »رَحُبَتْ
 )565: 2، 1975(حسن، گشته و مثل آن متعدي شده است. » وسع«معناي 
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 فايده تضمين -4

ي بلاغي تضمين، ايجاز و توسّع در معناست كه ترين فايدهفراگيرترين و روشن   
قيم، (ابنيابد. ر برد، به انتقال مفاهيم دست ميگوينده بليغ بدون اين كه واژه ها را به كا

ي فايده«نمايند: هشام انصاري اين فايده را اين گونه بيان ميابن )506: 2تا، بي
هشام، (ابن» تضمين، اين است كه يك واژه به جاي يك معنا، مفيد دو معنا باشد.

تر از معنا قوي ي دوبه طور طبيعي افاده«گويد: زمخشري نيز مي )897: 2، 1979
مثال در اين زمينه سخن خداوند ) 717: 2، 1407(زمخشري، » ي يك معناست.افاده

 إذِِ  مرَْيمَ  الكْتَِابِ فىِ اذْكرُْ  وَ«ي سرگذشت حضرت مريم (س) است: متعال درباره
و كناره به معناي دور شدن » انتبذ«فعل  )16(مريم/ »شرَْقيِاًّ  مكَاَناً أَهلِْهَا مِنْ انتبَذََتْ

اما در اين جا  )580: 2، 1975(حسيني زبيدي، گرفتن از كسي يا چيزي يا جايي است 
را به عنوان مفعول نصب » مكانا«است، » أتي«به سبب آن كه متضمن معناي فعل 

تا نشان دهد كه حضرت مريم (س) افزون بر ) 394: 8، 1415(آلوسي، داده است 
 )25: 31، ش1386(باقر، ن خاصي رفته است. گيري از قوم خويش، به سوي مكاكناره

 
 ي تقدير كلام در تضميننحوه -5

در بيان تضمين، دو شيوه وجود دارد: گاهي مذكور را اصل و محذوف را به    
 وَ «مانند اين آيه شريفه:  )107: 1، 1426(نديم فاضل، دهند، صورت حال قرار مي

متضمن معناي » كبر«فعل  )185(بقره/ »تشَكْرُُون لعََلَّكُمْ وَ هَداَكُمْ مَا عَلىَ  اللَّهَ لِتُكبَرِوُاْ
شده است و تقدير كلام اين » علي«است و از اين رو متعدي به حرف جر » حمد«

و ) 228: 1، 1407(زمخشري، . »و لتكبروا اللّه حامدين على ما هداكم«چنين است: 
 با كه» رضوا« فعلدهند، مانند گاهي محذوف را اصل و مذكور را حال قرار مي

است، متعدي به نفسه » أخذ« متضمن معناى اما چون، شودمي متعدى »باء« حرف
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اخذوا «تقدير كلام  )59(توبه/ »رَسُولهُُ  وَ اللَّهُ ءَاتاهمُ مَا رضَوُاْ أنََّهُمْ لوَْ وَ«گرديده است: 
 )310: 1417(طباطبايي، است.  »ذلك راضين به

 
 تضمين در فعل و شبه فعل -6

فعل و فعل جريان دارد، گرچه بعضي از دانشمندان چون سعدالدين تضمين در شبه   
اما صحيح  )270: 2، 1375(اشموني، اند، تفتازاني در تعريف تضمين به فعل اكتفاء كرده

اين است كه بگوييم اين گونه افراد از باب مصداق و مثال به تضمين فعل اشاره 
 اند.حصر آن در فعل نبودهاند و به طور طبيعي درصدد كرده

 
  تضمين در فعل -الف

ي معناي اصلي خود تضمين در افعال بدين معناست كه فعلي علاوه بر افاده    
ي معناي فعل ديگر نيز باشد و دو معنا را همزمان به مخاطب انتقال دهد، دربردارنده

به خود اختصاص ي معنوي حكم فعل دوم را از نظر تعديه و لزوم علاوه بر اين فايده
فعل متعدي به نفسه با حرف جر فعل ديگر به كار برده  دهد، بدين صورت كه مثلاً

شود يا آن كه فعل متعدي به حرف جر با حرف جر فعل ديگري به كار رود، در 
(نجفي، حالي كه در كلام عرب، استعمال فعل با آن حرف جر سابقه نداشته باشد. 

فلَيْحَذَْرِ الَّذيِنَ يخُاَلفِوُنَ عَنْ أمَرْهِِ أَن تصُيِبهَمُْ «شريفه:  مانند اين آيه )46: 156، ش1386
كنند بر ايد كسانى كه از فرمان او سرپيچى مىب« )63(نور/ »فِتنْةٌَ أوَْ يصُيِبهَمُْ عذََابٌ ألَيِم

متعدي » خالف«فعل .» كه بلايى يا عذابى دردناك به آنان برسد حذر باشند از اين
تجاوز و «در اين آيه با حرف عن متعدي گشته تا متضمن معناي  بنفسه است و

  )971: 2، 1417(رضي، متعدي مي شوند، باشد. » عن«كه هر دو با حرف جر » انحراف
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 تضمين در شبه فعل -ب

حَقِيقٌ علَىَ أَن لَا أَقوُلَ عَلىَ اللَّهِ إلَِّا الْحقََّ قَدْ جئِْتكُمُ «مانند سخن خداي تعالي:     
در لغت با » حقيق«واژه  )105(اعراف/ »بيَِّنةٍَ مِن ربِّكمُْ فأََرْسلِْ مَعىَِ بنَىِ إسِرَائيِلبِ

 احترام سزاوار فلانى ،»بالاكرام حقيق فلان« :مثلا، گرددمي متعدى» باء«حرف جر 
 متضمن كه است جهت اين به »على« حرف جر با اين واژه شدن است و متعدى

  )191: 5، 1415سي، (آلو است.» حريص« معناى
 
 آيا تضمين در حروف هم جاري است؟ -ج

تضمين در حروف بدين گونه است: حرفي دربردارنده معناي حرف ديگري باشد     
كه به آن نيابت حرفي از حرف ديگر نيز گويند. بنابراين آنچه درباره حروف به 

إِنَّا أَرسْلَنْاَ « گيرد، تبديل معنا است نه تضمين. مثلاًخصوص حروف جاره صورت مي
در اين آيه شريفه باء جاره در  )34(قمر/ »عَليَهْمِْ حاَصِباً إلَِّا آلَ لوُطٍ نجََّينَْاهمُ بسِحَرٍَ

 معناي ظرفيت (في) به كار رفته است.
شايد عنوان تضمين براي حروف از نظر لغوي صحيح باشد، اما استعمال آن از     

مورد حروف حكم لزوم و تعديه معنا ندارد، به نظر اصطلاحي صحيح نيست، زيرا در 
بر » باء«شويم كه حرف عنوان نمونه در آيه شريفه فوق بدون نظر به فعل، متوجه مي

شود اين حرف در اين جا به سبب گفته مي ظرف زمان وارد شده است، به همين
 استعمال گرديده است.» في«معناي 
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 تضمين از باب مجاز است يا حقيقت؟ -7

 اند:علماي نحو و بلاغت، نظرات گوناگوني را مطرح نموده    
زمخشري و سيوطي بر اين باورند كه تضمين از باب مجاز است. زمخشري  -1

 وَ «داند، مثلاً در تضمين اين آيه كريمه: معناي حقيقي را قيدي براي فعل محذوف مي
(زمخشري،  »لاتضموها اليها آكلين.«گويد: مي )2(نساء/ »أمَْواَلكِمُْ إِلىَ أمَْواَلهَمُْ لاتَأْكلوُاْ

سيوطي معتقد است كه لفظ براي حقيقت و مجاز هر دو وضع نشده  )464: 1407
 )503: 1308(سيوطي، است، از اين رو جمع ميان هر دو معنا، مجاز است. 

جني معتقد است كه در تضمين تنها معناي دوم مراد است، به دليل اين ابن-2
گيرد و بر اين اساس تضمين از باب لي حكم لفظ دوم را ميي اصكه واژه

مجاز مرسل است، چون لفظ در غير معناي حقيقي همراه با علاقه و قرينه 
 )415: 2، 1371جني، (ابناست. 

اند تضمين جمع بين حقيقت و مجاز است، چون لفظ برخي ديگر گفته-3
كند. اي لفظ دوم دلالت ميمذكور دلالت بر معناي خود دارد و با قرينه، بر معن

ن فائدته أن إ«شود كه گفته: هشام فهميده مياين ديدگاه از ظاهر سخن ابن
ً )897: 1970هشام، (ابن» تؤدي كلمه مؤدي كلمتين با  البته اين فائده ظاهرا

 )49: 1، ش1386(نجفي، تعريفي كه از تضمين به دست داده، مخالف است. 
بر همين رأي است. وي » مجاز القرآن«اب عزالدين عبدالسلام نيز در كت

تضمين يعني اسمي معناي اسم ديگري را دربر گيرد، چون آن «گويد: مي
 )568: 2، 1975(حسن، ». كندمعناي هر دو اسم را افاده مي

در اين ديدگاه تضمين از باب كنايه قرار داده شده است، بدين صورت كه -4
شود و راي رسيدن به مقصود اراده ميهر دو معنا مد نظر است. معناي اصلي ب

ي معناي اول براي به تصوير كشيدن معنا نيازي به تقدير نيست. در كنايه اراده
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، بر اساس معناي دوم »فلان كثير الرماد«جايز است؛ يعني اگر گفته شود: 
توان (كنايي) گفت كه فلاني بخشنده است و يا بر اساس معناي اول گفته مي

سترش زياد است. اين ديدگاه در صورتي درست است كه شود: فلاني خاك
كنايه را بر دو نوع بدانيم؛ نوعي كه اراده معناي اول جايز است و نوع ديگري 

ي معناي اول با معناي دوم واجب است و تضمين از نوع دوم است. كه اراده
 )572و  568: 2، 1975(حسن، 

ذكور در تضمين در معناي سعدالدين تفتازاني بر اين نظر است كه لفظ م -5
شود و معناي ديگري در آن اشراب نشده است، چون در حقيقي استعمال مي

تضمين معناي اصلي لفظ مقصود است، پس عين حقيقت است همراه با معناي 
فعل ديگري كه با آن مناسبت دارد و اين معناي دومي به صورت حال مأخوذ 

احمده منهيا اليك «يعني  »ك فلاناًأحمد إلي«شود؛ مانند: از آن فعل ظاهر مي

 (همان). بنابراين معناي فعل دوم همانند قيدي براي فعل مذكور است »حمده

داند، بلكه آن را از شريف جرجاني، تضمين را از باب كنايه و مجاز نمي -6
كند كه معناي مناسب ديگري از آن قصد شده است. جنس حقيقت ذكر مي

قد است كه لفظ در معناي اصلي خود به كار وي معت )267: 1419(عكبري، 
رود و بالاصاله مقصود است، اما بر اساس معناي تبعي، معناي مناسب مي

ديگري نيز در بر دارد، بدون آن كه در آن لفظ استعمال شود و در تقدير 
 گرفته شود.

بنابراين با توجه به اين شش ديدگاه، بايد تضمين را از نوع حقيقت بدانيم؛    
اي حقيقتاً در اين اسلوب حذف گرديده و معناي محذوف و مذكور را واژهزي

 هر دو مقصود گوينده و نويسنده كلام است.
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 تضمين سماعي است يا قياسي؟ -8

داند و مي گويد عرب فقط تضمين را سماعي مي» الكليات«ابوالبقاء عكبري در    
ت كه لفظ بر معناي اصلي آورد، زيرا اصل اين اسدر هنگام ضرورت به آن روي مي

اي تضمين اما عده )267(همان: و مدلول خود حمل گردد و اين اولي و ارجح است؛ 
به دليل اين كه  )8: 3، 1418(سيوطي، دانند را به جهت استعمال فراوان آن، قياسي مي

اگر چيزي شهرت داشته باشد؛ هر چند برخلاف قياس باشد مانند امر قياسي 
دارد موارد تضمين در زبان جني اظهار ميابن )267: 1419عكبري، (شود. محسوب مي

آوري گردد، صدها برگ عربي بسيار است و اگر سخنان عرب در اين زمينه، جمع
او بدون اشاره به سماعي يا قياسي بودن آن، به لطافت ) 310: 2تا، جني، بي(ابنشود. مي

 (همان)  و نيكويي اين فن اعتراف كرده است. 
رسد، قياسي بودن آن از قوت و درباره سماعي يا قياسي بودن تضمين، به نظر مي   

قدرت بيشتري برخوردار است؛ زيرا شخص آگاه و واقف به دقايق زبان عربي و 
: 2، 1975و حسن،  109: 1، 1426(نديم فاضل، كند. اسرار آن، تضمين را استعمال مي

عناست كه همان گونه كه وارد گرديده، اما اگر تضمين سماعي باشد، به اين م) 583
 بايد حفظ شود و قياس بر آن ممكن نيست.

العربية در قاهره، تضمين قياسي خره پس از مناقشات بسيار از نظر مجمع اللغةبالأ 
 است و كاربرد آن با وجود سه شرط اجازه داده شده است:

 وجود مناسبت ميان دو فعل. -1
 معناي دوم كند و از اشتباه ايمن گردد. اي كه دلالت بروجود قرينه -2
 )580: 2، 1975(حسن، مناسبت تضمين با ذوق و طبع سليم عرب.  -3
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 تضمين در قرآن كريم -9

باشند، اقسام تضمين با بررسي افعال و مشتقات قرآني كه مشتمل بر فن تضمين مي   
توان بدين وف، ميدر قرآن كريم را به اعتبار نحوه تعدي يا لزوم فعل مذكور و محذ

: 1996و زوبعي،  196و  186و  182و  181: 1، 1426(ر.ك: نديم فاضل، صورت ارائه نمود: 
68( 
 

  1تضمين فعل متعدي بي واسطه در فعل لازم -الف

 2)66(يس/ .»يُبْصرِوُن ىَ وَ لَوْ نشَاَءُ لطَمَسَنَْا عَلىَ أعَْينُهمِْ فَاستَْبَقُواْ الصِّرَاطَ فأََنّ« -1

يا فعلي لازم است و در اين آيه » استبق«مفسران و بلاغيون بر اين رأي هستند كه    
گرديده به همين سبب متعدي به نفسه شده است يا از » ابتدر«شريفه متضمن معناي 

فاستبقوا إلي «اين فعل، حرف جري به سبب نزع خافض حذف گرديده و تقدير آن 
: 4، 1407و زمخشري،  79: 9، 1420و ابوحيان،  177: 1، 1426(نديم فاضل، است. » الصراط

گروهي ) 272: 4، 1418و بيضاوي،  258: 22تا، عاشور ، بيو ابن 473: 8تا، و طوسي، بي 24
كنند. را در اين آيه شريفه فقط منصوب به نزع خافض تلقي مي» الصراط«ديگر 

 ) 409: 6، 1415(آلوسي، 
كند ، زيرا در اين آيه شريفه تضمين بيان ميتر استرسد، نظر اول صحيحبه نظر مي   

خواهند شتابان در راهي كه آن را صراط مستقيم هاي روي گردان از حق، ميانسان
 پندارند، از يكديگر پيشي گيرند. مي
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 تضمين فعل متعدي بي واسطه در فعل متعدي به حرف جر  -ب

بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أوَْ أَكنْنَتُمْ فىِ أَنفُسكِمُْ علَمَِ اللَّهُ وَ لَاجنُاَحَ علَيَكْمُْ فِيمَا عرََّضتْمُ « -1
دةََ أَنَّكمُْ ستَذَكْرُوُنَهنَُّ ولََكِن لاتُوَاعدُِوهُنَّ سِرًّا إلَِّا أَن تَقُولُواْ قوَْلاً مَّعْروُفًا وَ لَاتعَزِْمُواْ عقُْ 

 )235(بقره/  ...»يَبْلُغَ الكْتِاَبُ أَجَلهَُ. النِّكاَحِ حتَىَ 

است، ليكن در اين آيه شريفه معناي » علي«در اصل متعدي به حرف جر » عزم«   
را تضمين نموده است، به همين علت متعدي به نفسه گرديده » اوجب«يا » نوي«

دهد اين تضمين نشان مي )183: 1، 1426و نديم فاضل،  525: 2، 1420(ابوحيان، است. 
را دارند، نبايد قصد خود را منعقد » عده«با زنان در زمان مرداني كه آهنگ ازدواج 

  )130: 1، 1377(طبرسي، سازند. 
وَ لَوْ أنََّهمُْ رَضُواْ ماَ آتَاهمُُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالوُاْ حَسبْنَُا اللّهُ سَيؤُْتيِنَا اللّهُ مِن فضَلِْهِ « -2

 ) 59(توبه/ .»وَ رَسُولُهُ إنَِّا إلَِى اللّهِ رَاغبِوُنَ
است، اما در اين آيه شريفه متعدي به » باء«متعدي به حرف جر » رضوا«فعل    

علامه ) 310: 9، 1417(طباطبايي، را تضمين نمايد. » اخذ«نفسه گرديد تا معناى 
كند و تقدير سخن را به هر طباطبايي هر دو شيوه تضمين را در كلام خويش بيان مي

اين  (همان). »ذلك آخذين رضوا أو به راضين ذلك اأخذو«كند: دو گونه بيان مي
داد اگر منافقان آنچه را كه خداوند متعال كند كه چه چيزي روي ميتضمين بيان مي

 (همان)گرفتند. فرستاده با رضايت خاطر مى
تيِهَُمُ العْذََابُ مِنْ أَفَأمَِنَ الَّذيِنَ مكَرَُواْ السَّيِّئاَتِ أَن يَخْسفَِ اللّهُ بهِِمُ الأرَضَْ أَوْ يَأْ« -3

 ) 45(نحل/ .»حَيْثُ لايَشَعْرُُونَ

گويند فعل گروهي از مفسران معتقد به تضمين در اين آيه شريفه هستند و مي    
 است، ليكن در اين آيه شريفه معناى» باء«در اصل متعدي به حرف جر  »مكروا«
 ديده است.است، به همين سبب متعدي به نفسه گر تضمين نموده را »عمل«
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علامه ) 535: 3، 1420و ابوحيان،  396: 3، 1422و ابن عطيه،  226: 12، 1417(طباطبايي، 
(طباطبايي،  .»عملوا السيئات ماكرين«كند: طباطبايي تقدير كلام را اين گونه بيان مي

ن مفعول مطلق است و يصفت جانش» السيئات«گويند برخي ديگر مي )226: 12همان، 
و شبر،  608: 2، 1407(زمخشري،  »مكروا المكرات السيئات«گونه است:  تقدير آيه اين

كند اين وجه پذيرد و بيان ميعلامه طباطبايي وجه مفعول مطلق را نمي )271:  1412
در صورت تضمين، آيه شريفه  )226: 12(طباطبايي، همان، از سياق آيات به دور است. 

كه اگر براي خاموش نمودن نور حق به  كندستمگران و گنهكاران لجوج را تهديد مي
هاي شوم متوسل گردند و از اين طريق مرتكب سيئات شوند از عذاب انواع نقشه

 )54: 13، 1380و مصطفوي،  396: 3، 1422عطيه، (ابنالهي در امان نخواهند بود. 

 
 متعدي به حرف جر در فعل لازم  تضمين فعل  -ج

شيَاَطِينهِمِْ قاَلُواْ إنَِّا مَعَكمُْ إنَِّماَ  امنَوُاْ قاَلُواْ ءَامَنَّا وَ إذَِا خلََوْاْ إِلىَ وَ إِذاَ لَقُواْ الَّذيِنَ ءَ« -1
 3)14(بقره:/ »نَحنُ مسُتْهَزِءُونَ 

است به همين » انهاء«لازم است، اما در اين آيه شريفه متضمن معناي » خلا«فعل     
شوكاني معتقد است  )47: 1، 1418(بيضاوي،  متعدي گرديد.» الي«دليل با حرف جر 

متعدي » الي«گردد و چون با حرف جر متعدي مي» باء«با حرف جر » خلا«كه فعل 
دهد اين تضمين نشان مي) 52: 1، 1414(شوكاني، است. » انصرفوا«شد، متضمن معناي 

روند و امكان خلوت آورندگان ميمنافقان هنگامي كه از محضر و مجلس ايمان
(باقر، كنند. هاي دروني خود را آشكار مييابند، انديشهان خود را ميكردن با يار

 ) 34: 1386، 41ش

إِذاَ قيِلَ لَكم انفرِوُاْ فىِ سبَيِلِ اللَّهِ اثَّاقَلتْمُْ إِلىَ الأَْرضِْ  ياَأَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ماَ لكَمُ« -2
 ) 38(توبه/ .»مَا مَتَاعُ الحيََاة الدُّنيَْا فىِ الاخِْرَةِ إلَِّا قَلِيلأَرَضِيتمُ باِلحَياة الدُّنيْاَ مِنَ الاخَرِةَِ فَ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
09

 ]
 

                            16 / 37

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-33-fa.html


  79                  1393بهار و تابستان  ،1 سال اول، شماره؛ هاي قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامه

 

» أخلد«يا » مال«لازم است، ولي در اين آيه شريفه متضمن معناي » تثاقل«فعل 
و  54: 2، 1377(طبرسي، متعدي شده است. » الي«گرديده، به همين جهت با حرف جر 

 ) 457: 5، 1407و زمخشري،  419: 5، 1420و ابوحيان،  278: 9، 1417طباطبايي، 
ملتم إلى الأرض متثاقلين أو تثاقلتم مـائلين إلـى «علامه طباطبايي تقدير كلام را    

دهد در جريـان اين تضمين نشان مي )278: 9، 1417طباطبايي، (كند. بيان مي »الأرض
رق دنيا الايمان، متمايل به ماندن و زرق و بجنگ تبوك گروهي از مسلمانان ضعيف

و سنگيني و سستي از خود بـراي جهـاد نشـان  )415: 7، 1374(مكارم شيرازي، شدند 
 )417: 5، 1418(قاسمي، دادند. 

إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُواْ وَ عمَِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ أخَْبَتُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ « -3
 ) 23/(هود .»فِيهَا خَالِدُونَ

» إلي«در اصل لغت فعلي لازم است، اما در اين آيه شريفه با حرف جر » أخبت«   
عطيـه، و ابن 193: 10، 1417(طباطبـايي، گـردد. » اطمـأن«همراه شد تا متضمن معناي 

: 2، 1407و زمخشــري،  234: 6، 1415و آلوســي، 230: 5، 1372و طبرســي،  161: 3، 1422
387( 

خضـوع و آرامششـان  فروتني و اطمينان، ين است كه مؤمناناين تضمين بيانگر ا    
قلبي  ايمان اي كهبه گونه، است او سوى به هايشانقلب گرايش به ياد خداي تعالي و

 ترديـد دچـار و شـودنمي منحـرف سـو آن و سـو ايـن به گردد ونمي متزلزل آنان
 كند،ود حمل ميخ بر كه را اشيايى و است چنين اين زمين كه همان طور، گردندنمي
  )36: 5، 1377و مدرسي،  194 -193: 10، 1417(طباطبايي،  .لغزاندنمى

وْنَ « -4 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً متَشَابِهاً مَثَانيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُـودُ الَّـذيِنَ يَخْشـَ
ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ مَن رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلىَ 

 ) 23(زمر/ .»اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يُضْلِلِ
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» الي«در اصل لغت فعلي لازم است وليكن در اين آيه شريفه با حرف جر » لان«   
: 17، 1417(طباطبـايي، باشـد.  »اطمـئن«و » سـكن«متعدي گرديد، تا متضمن معناي 

علامه طباطبايي به دو گونه فعل  )99: 8، 1415و آلوسي،  124: 4، 1407و زمخشري، 256
تسكن و تطمئن جلودهم و قلوبهم الى ذكـر االله لينـة تقبلـه أو «كند: مقدر را ذكر مي

 )256: 17، 1417(طباطبايي، ». تلين له ساكنة اليه

نـد و فعـل مـذكور را بـه دهطبرسي و زمخشري فعل محذوف را اصل قـرار مي    
 »لينـة اللّه ذكر جلودهم و قلوبهم الى اطمأنت أو سكنت«كنند: صورت حال بيان مي

 )124: 4، 1417و زمخشري،  773: 8، 1372(طبرسي، 
 اندامشـان بر لرزه قرآن اين آيات شنيدن دهد افراد خاشع ازاين تضمين نشان مي   
 خشـيت از هاپوسـت شدن جمع از كه بعد گويي )433، :1374(مكارم شيرازي، افتد مى

يابد هايشان به ياد او آرامش و اطمينان ميها و جانبار ديگر دل، خداي باري تعالي
 )99: 8، 1415و آلوسي،  256: 17، 1417(طباطبايي، گردد. و نرم مي

 
 تضمين فعل متعدي به حرف جر در فعل متعدي  بي واسطه -د

 .»ن نِسَائهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَّحِـيمٌلِلَّذيِنَ يُؤْلوُنَ مِ« -1
 ) 226(بقره/

در  و متعدي گرديده و متضمن» من«با حرف جر » يؤلون«در اين آيه شريفه فعل    
 مباشـرت از كـه است اين افراد اين سوگند از است و منظور »ابتعد«معناي  بردارنده

و آلوسي،  268: 1، 1407و زمخشري،  226: 2، 1417(طباطبايي، كنند.  دورى ان خودزن با
، 1420و ابوحيان،  231: 11، 1388و جوادي آملي،  366: 2تا، عاشور، بيو ابن 523: 1، 1415

1 :255( 
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نَا بِمَا تَعِـدُنَا إِن كُنـتَ مِـنَ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَ عَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِ« -2
  )77(اعراف/ .»المُْرْسَلِينَ

، شـده متعـدى »عن« حرف با چون و است سرپيچى و تمرد معناى به »عتا«فعل    
، 1407و زمخشري،  182: 8، 1417(طباطبايي، است. » استكبر«و » تولي«معناي  متضمن

تولوا و استكبروا «كنند: يان ميزمخشري و آلوسي تقدير كلام را اين چنين ب )123: 2
 )403: 4، 1415و آلوسي،  123: 2، 1407(زمخشري،  »مر ربهم عاتين.أعن 

 آن روى امتثـال از و پروردگارشـان فرمان قوم ثمود از دهداين تضمين نشان مي   
 )12: 2، 1407(زمخشري،  .و از حد خود گذشتند برگرداندند

لْ تَنقمِوُنَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنزِلَ مِن قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَ« -3
 )59(مائده/ .»قَبْلُ وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقوُنَ

امـا در ايـن آيـه ) 822: 1412(راغـب، در اصل متعدي به نفسه اسـت. » نقم«فعل     
به كـار رفتـه اسـت. » من«با حرف جر  است به همين سبب» كره«شريفه به معناي 

 ) 305: 4، 1420و  ابوحيان،187  :1، 1426و نديم فاضل،  340: 3، 1415(آلوسي، 

 كتاب اهل از دهدمى دستور (ص) پيامبر اكرم به دهد خداونداين تضمين نشان مي   
اين  جز نسبت به آنان اكراه دارند، و گيرندمى مسلمانان خرده آنان بر چرا كه بپرسد

 انبيـاء بـر و هـاآن بـر آنچـه برابر در و اندآورده ايمان يگانه خداى به مسلمانان كه
 )441: 4، 1374(مكارم شيرازي، هستند.  تسليم شده، نازل پيشين

 ) 41(هود/. »وَ قَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللهِّ مَجْراهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغفَُورٌ رَحِيمٌ« -4
در اين آيه شريفه متعدي شده و » في«متعدي به نفسه است و اما با حرف » ركب«    

: 6، 1415و آلوسـي،  261: 11تـا، عاشـور، بي(ابنرا تضمين نموده است. » دخل«معناي 
 )181: 1، 1426و نديم فاضل،  269: 12، 1418و صافي،  254
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. »صَواْ رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُواْ أَمْرَ كُـلِّ جَبَّـارٍ عَنِيـدٍوَ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بآِيَاتِ رَبِّهِمْ وَ عَ« -5
 4)59(هود/
» كفـر«متعدي به نفسه است و چون در اين آيه شريفه متضمن معنـاي » جحد«فعل 

و  170: 6، 1420و ابوحيـان،  284: 6، 1415(آلوسي، گشت، با حرف جر باء ذكر گرديد. 

 عـاد كند قـومتضمين بيان مي اين )181: 1، 1426و نديم فاضل،  182: 3، 1422عطيه، ابن
 را پروردگـار آيـات جميع كه گويا معجزات وي و حضرت هود (ع) به كفر سبب به

 )285: 11تا، عاشور، بي(ابناند. منكر شده
نَ وَ بَرَزُواْ لِلّهِ جمَِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذيِنَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُغْنُو« -6

  )21(ابراهيم/. »عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شيَْءٍ
 است، به همين دليل» دفع« متضمن معناى و است »اغناء« از فاعل اسم »مغنون«   
و  194: 7، 1415و آلوسي،  44: 12، 1417(طباطبايي، متعدى گرديد.  »عن«حرف جر  با

 )288: 6تا، طوسي، بي

 و تقليد كفار بزرگان از دهد در روز قيامت ضعفاء (كساني كهاين تضمين نشان مي   
 مطيـع و پيرو دنيا در گويند ماكفر) مى (بزرگان خود مستكبران كردند) بهمى اطاعت

انجـام ، گفتيـدمـى آنچـه هـر، درخواست كنيم دليل شما از كه اين بدون وديمب شما
 الهي عذاب از اندكي و باشيد داشته ما حال به اىفايده توانيدمى امروز آيا، داديممي
 )194: 7، 1415و آلوسي،  476: 6، 1372(طبرسي،  ؟نماييد دفع ما از را
يُرِيدُونَ وَجْهَـهُ وَ لَاتَعْـدُ  عوُنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوةِ وَ الْعَشىِنَفْسَكَ مَعَ الَّذيِنَ يَدْ وَ اصْبرِ« -7

 ) 28(كهف/. »عَيْنَاكَ عَنهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِالدُّنْيَا
ولـي  )55: 15تا، عاشور، بي(ابناست. » تجاوز«متعدي به نفسه به معناي » عدا«فعل    

را » عـلا« و »نبـا« گرديد تـا معنـاي» عن«در اين آيه شريفه متعدي به حرف جر 
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: 3تـا، و زركشـي، بي 117: 2، 1417و زمخشـري،  303: 13، 1417(طباطبايي،  تضمين كند.
340( 

ها دهد كه رسول اكرم (ص) بايد متوجه مؤمنان فقير باشد و آناين تضمين نشان مي
، 1417باطبـايي، (طتوجه نكنـد.  به مستكبران دنيا هاىزينت سبب به را رها ننمايد و

13 :304 ( 
لَّلوُنَ الَّـذيِنَ اللَّهُ يَعْلَمُ قَدْ بَعْضًا بَعْضِكُم كَدُعَاء بَيْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعَاء لَاتَجْعَلُوا« -8  يَتَسـَ

 .»أَلِـيمٌ ذَابٌعَـ يُصِيبَهُمْ أَوْ فِتْنَةٌ تُصِيبَهُمْ أَن أَمْرِهِ عَنْ يُخَالِفوُنَ الَّذيِنَ فَلْيَحْذَرِ لِوَاذًا مِنكُمْ
 ) 63(نور/
همراه شد » عن«متعدي به نفسه است و در اين آيه شريفه با حرف جر » خالف«فعل 

شـوند) گـردد. (هر دو بـا عـن متعـدي مي» اعرض«يا » تجاوز«تا متضمن معناي 
» اعرض«يا » صدَّ«را متضمن معناي » خالف«ابوحيان فعل ) 662: 6، 1415(درويش، 

» زيـغ«يـا » انحـرف«زركشي نيز معناي مضـمن را ) 76: 8، 1420ن، (ابوحيادانند. مي
 )342: 3تا، (زركشي، بيكند. معرفي مي

كند مخالفت درجات و مراتب متفاوتي دارد و كيفـري كـه در اين تضمين بيان مي   
آيه بيان شده، براي منافقاني است كه مخالفت را به مرز اعراض و حتي كوشش براي 

اند، بنـابراين ايـن مخالفـت، از پيروي اوامر خدا و رسولش رسانده منانمؤبازداشتن 
 )324: 4، 1407(زمخشري، نوعي رويارويي است. 

 ) 72(نمل/ .»قُلْ عَسَى أنَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذيِ تَسْتَعْجِلوُنَ« -9
ب است، به همين سب» ازف«يا » اقترب«متضمن معناي » ردف«در اين آيه شريفه    

و  381: 3، 1407و زمخشري،  269: 4، 1422عطيه، (ابنمتعدي گرديد. » لام«با حرف جر 
و آلوسـي،  266: 8، 1420و ابوحيـان،  388: 15، 1417و طباطبايي،  166: 4، 1418بيضاوي، 
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الدين درويش فقط به تضمين ايـن آيـه اشـاره نمـوده اسـت. محيي )227: 10، 1415
 ) 250: 7، 1415(درويش، 

قريش دعـوت الهـي پيـامبر  لجوج مشركان دهد هنگامي كهاين تضمين نشان مي   
گفتنـد، گرفتند و از وعده ي عـذاب سـخن ميرا به استهزاء و سخريه مي اكرم (ص)

 نزديك عذاب الهي دهد كههشدار مي بينانهواقع قرآن كريم در پاسخ به آنان با لحنى
 )532: 15، 1374(مكارم، باشد.  آنان كنار در و

 ) 8(صافات/ .»جَانِبٍ كُلِّ مِن ويَُقْذَفوُنَ الْأَعْلىَ المَْلَإِ إِلىَ لَايَسَّمَّعوُنَ« -10
متعدي گرديده به دليـل ايـن » الي«متعدي به نفسه است، ليكن با » يَسَّمَّعوُنَ«فعل    

و  115: 11، 1368(قمـي مشـهدي، همراه بـا ادراك اسـت. » اصغي«كه متضمن معناي 
 )29: 9، 1420و ابوحيان،  36: 4، 1407و زمخشري،  68: 12، 1415آلوسي، 

دادنـد و در دل دهد شياطين بـه سـخنان ملائكـه گـوش مياين تضمين نشان مي   
دانند، كردند تا كاهنان گمان برند كه غيب ميكاهنان و غيب گويان وسوسه ايجاد مي

رى كنند از هر سو هدف خواستند دست به چنين كابه همين سبب شياطين هر گاه مي
گرفتند تا نتوانند سخن ملائكه را بشنوند و گوش فـرا دهنـد. تيرهاى شهاب قرار مى

 )68: 12، 1415و آلوسي، 18: 19، 1374(مكارم شيرازي، 

  )38(طور/ .»أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتمَِعُونَ فِيهِ فَلْيَأتِْ مُسْتمَِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ« -11
است، زيرا با حـرف جـر » صعد« معناى متضمن »استمع« ين آيه شريفه فعلدر ا    

(طباطبـايي،  »يستمعون صاعدين فيه إلى كلام الملائكه«به كار رفته است، يعني » في«

عاشور حرف اما ابن) 414: 4، 1407و زمخشري،  38: 14، 1415و آلوسي،  21: 19، 1407
كند و  وجه تضـمين را حقيقي تلقي مي را در اين آيه شريفه به معناي ظرفيت» في«

 )83: 27عاشور، بي تا، (ابنداند. مرجح نمي
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 تنبـوّ و قـرآن هاي منكـردهد قرآن كريم در پاسـخ انسـاناين تضمين نشان مي   
وحـى  هاآن كه بر هستند اگر آنان مدعى فرمايدپروردگار، مي قدرت و (ص) پيامبر
 و كننـدمى صعود آسمان به به وسيله آن كه ارندد نردبانى خود نزد از گردد،مي نازل

 گيرندمى شود،مى وحى خودشان به آنچه شنوند ومى را آسمان وحى، خود صعود با
: 12، 1374(مكـارم شـيرازي، پذيرنـد. نمى و كنندمى رد شده وحى پيامبران به آنچه و

456( 
 
 واسطهتعدي بيتضمين فعل متعدي به دو مفعول صريح و با واسطه در فعل م -هـ

يِّنَـاتٍ لِّلنَّـاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أُنزِلَ الَّذِيَ رَمَضَانَ شَهْرُ« -1  الْهُـدَى مِّـنَ وَ بَ
الْفُرْقَانِ لْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنكُمُ شَهِدَ فَمَن وَ  ةٌفَعِـدَّ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَ مَن فَ

لِتُكْمِلُـواْ الْعُسـْرَ بِكُـمُ وَلاَيُرِيـدُ الْيُسـْرَ بِكُـمُ لّهُال يُرِيدُ أُخَرَ أَيَّامٍ مِّنْ  ةَالْعِـدَّ وَ
لِتُكَبِّرُواْ لَعَلَّكُمْ هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللّهَ وَ    )185(بقره/ .»تَشْكُرُونَ وَ

متعـدي گرديـده اسـت تـا » علـي«با حرف جر » تكبر«در اين آيه شريفه فعل     
و لتكبروا اللَّه حامدين علـى «تقدير كلام را مخشري باشد. ز» حمد«متضمن معناي 

اين تضمين سپاسگزاري از خداوند  )228: 1، 1407(زمخشري، كند. تلقي مي »ما هداكم
 دهد به جهت هدايتي كه در حق بندگان روا داشته است. متعال را نشان مي

 .»اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّـهَ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ وَ اللّهُ يَعْلَمُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِحِ وَ لَوْ شَاء« -2
 ) 220(بقره/
متعدي به يك مفعول است، اما در اين آيه شـريفه » عرف«به معناي » علم«فعل      

(طباطبـايي،  گـردد.گرديده و متعدي به نفسه و حرف جـر مي» تمييز«متضمن معناي 
1417 ،2 :198( 
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 بـار زيـر از كنـد كـهمـى گوشـزد مسلمانان ل بهدر اين آيه شريفه خداوند متعا    
وا مگذارنـد و  خـود حال به را هاآن نكنند و خالى يتيمان شانه سرپرستى مسئوليت

 زندگى اگر و كنند را اصلاح آنان كارهاى و بپذيرند را يتيمان سرپرستى كه است بهتر
 صـورتى در ندارد اشكالى گرديد، مخلوط خودشان اموال و زندگى با هاآن اموال و

 كنند، زيرا خداي متعال رفتار آن ها با برادر يك به مانند و باشد اصلاح آنان نظر كه
 از دارنـد، يتيمـان اموال از استفاده سوء قصد كه كساني را است و آگاه همه نيات از

 :1، 1415و آلوسـي،  126: 2، 1374(مكـارم شـيرازي، شناسد. مى واقعى پاكدل دلسوزان
344( 

وْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضيَِ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُـمْ فَنَـذَرُ الَّـذيِنَ وَ لَ« -3
  )11(يونس/ .»لاَيَرجُْونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعمَْهوُنَ

در اصل متعدي به يك مفعول صريح است، مانند ثم قضي اجلاً، در » قضى« فعل    
به دو مفعول صريح و  همين سبب به و است »بلغ« يا و »انزل« معناى اينجا متضمن

است، مفعول اول همان نائب فاعل (أجلهـم) و مفعـول دوم  شده متعدى »الى« حرف
يا » أنزل«در صورت تضمين معناي  )22: 10، 1417(طباطبايي، با واسطه (إليهم) است. 

عذاب منكران معاد را به سـرعت  تعالى اىخد اگر معناي آيه اين چنين است:» بلغ«
 تعيـين بلـوغ و وصـولي نقطه يا و سرمنزل آينه هر آورد،كرد) ميو شتاب (نازل مي

و قرشـي،  22، ص10، ج1417(طباطبـايي، شـد. مى منتهى نقطه آن به اجلشان كرد كهمى
1377 ،4 :358( 

كننـد. بـدين مي تلقـي» فرغ«را متضمن معناي » قضي«عطيه، فعل طبرسي و ابن   
 مـورد در را مردم اين دعاى خداوند شود: اگرصورت معناي آيه شريفه اين گونه مي

كرد، عمرشان به سر آمده و نابود شده بودنـد، مي شتاب آن در و نمودمي اجابت شر
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دهد تا توبه كننـد. ها مهلت مينمايد و به آنولي خداوند در نابودي آنان شتاب نمي
 ) 110: 3، 1422و ابن عطيه،  144: 5، 1372(طبرسي، 

 ) 41(طه/ .»وَ اصطَْنَعْتُكَ لِنَفْسيِ« -4
است، به همين سبب متعـدي بـه نفسـه و  »اخلص« معناى متضمن »اصطنع«فعل    

 خدواند كه دهداين تضمين نشان مي )153: 14، 1417(طباطبايي، شد. » لام«حرف جر 
اختيـار  در كـه هايىنعمت همه و دهدا قرار خود براى خالص را حضرت موسي (ع)

هـيچ كسـي  و از جانب خداوند باري تعالي است احساني و لطف است، وي گذاشته
 (همان) باشد. در آن شريك نمي

وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعمَىَ عَلىَ الْهُدَى فَأخََذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ « -5
 )17(فصلت/. »كَانُوا يَكْسِبوُنَ بِمَا
بـدين  است و »اختار« و »ءاثر« معناى در اين آيه شريفه متضمن» استحبَّ«فعل    

و ميـداني،  546: 8، 1415(درويـش، گيـرد. مي دوم مفعول ،»على«حرف جر  ترتيب با
و  116: 9تا، و طوسي، بي 194: 4، 1407و زمخشري،  297: 9، 1420و ابوحيان،  306: 1430

كند كـه قـوم اين تضمين بيان مي )365: 12، 1415و آلوسي،  554: 27، 1420فخر رازي، 
 اختيـار را گمراهـي و داشـتند مقـدم اعتقاد و عمل به حق بر ثمود نابينايي و كفر را

 )377: 17، 1417(طباطبايي،  نمودند.
بِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ وآَتُواْ الْيَتَامىَ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَتَتَبَدَّلُواْ الْخَ« -6

  )2(نساء/. »إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً
متعدي به يك مفعول است، اما در اين آيه شريفه متعـدي بـه نفسـه و » أكل«فعل    

لاتـأكلوا أمـوالهم «گـردد، يعنـي » ضـمّ«گرديد تا متضمن معناي » الي«حرف جر 
زمخشـري در  )205: 3، 1420و ابوحيان،  48 :1، 1414(شوكاني،  »مضمومة إلى أموالكم

گويـد: ي محذوف را اصل قرار داده و ايـن چنـين مياظهار تضمين در اين آيه واژه
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را » الي«گروهي از مفسران حرف جر  )465 :1، 1407، (زمخشري». لاتضموها آكلين«
آيـت  )250: 3، 1374(مكارم شيرازي، اند. ي نمودهتلق» مع«در اين آيه شريفه به معناي 

دانـد و قائـل بـه تضـمين نمي» مع«را در اين آيه به معناي » الي«االله جوادي آملي 
 ) 226: 17(جوادي آملي، همان، است. 

دهد كه مخلوط كردن مال خود بـا مـال يتـيم و تصـرف در اين تضمين نشان مي   
ال خود نمودن كه هدف از آن تهـاجم بـه مـال مجموع آن و اموال يتيم را ضميمه م

 )227و  226: 17، 1388(جوادي آملي، اوست، گناه بزرگي است. 

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهنَُّ جُزْءاً ثُمَّ  ...« -7
  )260ره/(بق». ادْعُهنَُّ يَأْتِينَكَ سَعْياً

 »الى« حرف جر با و چون است» قطع«معنى  به »صرهن«در اين آيه شريفه فعل     
اين  )375: 2، 1417(طباطبايي، است. » أمال« معناى متضمن، شده متعدى به مفعول دوم

كند حضرت ابراهيم (ع)، آن چهار حيوان را به خـود عـادت داد تـا تضمين بيان مي
نوس أخوانـد بـا او مـها را به سوي خويش فراميآنپس از زنده شدن، هنگامي كه 

 )283: 12، 1388(جوادي آملي، باشند و به سوي وي گرايش پيدا كنند. 

  )22(احقاف/ .»قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عنَْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ« -8
 متعدي شد تا» عن«ن در اين آيه شريفه با حرف جر فعلي لازم است، وليك» افك«

و  182: 13، 1415و آلوسـي،  270: 5، 1414(شـوكاني،گـردد.  »صـرف« معنـاى متضمن

علامه طباطبايي فعل محذوف را بـه  )101: 5، 1422عطيه، و ابن 445: 9، 1420ابوحيان، 
، 1417(طباطبـايي، » قالوا أجئتنا لتصرفنا عن آلهتنا افكـا.«كند: صورت اصل بيان مي

18 :211( 

دهد قـوم لجـوج و سـركش عـاد در برابـر دعـوت الهـي اين تضمين نشان مي     
 ما كه اىآمده ما سراغ به آيا :ايستادگي نمودند و به حضرت هود (ع) عرضه داشتند
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: 18، 1417(طباطبـايي، گردان كنـى. و روي منحرف خدايانمان از افتراء و دروغ به را
 )352: 21، 1374شيرازي،  و مكارم 211

 
 

 تضمين فعل متعدي به حرف جر در فعل متعدي به حرف جر ديگر -و

. »الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسآَئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنـتُمْ لِبَـاسٌ لَهُـنَّ... لَيْلَةَأُحِلَّ لَكُمْ « -1
  )187(بقره/
است، اما چون در اين آيه شريفه » اءب«تعديه با حرف جر » رفث«اصل در فعل      

 :1، 1377(طبرسـي، آمـده اسـت. » الي«گرديده با حرف جر » افضي«متضمن معناي 
ــايي،  105 ــي،  44: 2، 1417و طباطب ــوادي آمل ــاوي،  448: 9، 1388و ج ، 1، ج1418و بيض
 )461 :1، 1415و آلوسي،  126ص

بـا » رفث«مين سبب رفث سخني است متضمن چيزي كه ذكر آن قبيح است به ه   
شـود متعدي مي» الي«از آن روي با حرف » افضاء«به كار رفت و » الي«حرف جر 

 )448: 9، 1388(جوادي آملي، كه به معناي انضمام و تماس است. 

وْفَ يَـأْتىِ اللَّـهُ بِقَـوْمٍ يُحِـبُّ« -2 همْ وَ يَاأَيُّها الَّذيِنَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسـَ
فُونَ ايُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلىَ المُْؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلىَ الْكَافِريِنَ يُجاهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّـهِ وَ لَايخَـ

 ) 54(مائده/ .»لوَْمَةَ لَائمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ منَ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
در ايـن آيـه شـريفه متضـمن معنـاي » أذلة«ي ند واژهگويگروهي از مفسران مي    

بـه كـار رفـت. گـويي » علـي«است و به اين دليل با حرف جر » عطف«و » حنو«
: 5، 1417(طباطبـايي،  »التواضع و التذلل وجه على المؤمنين على عاطفين«فرمايد: مي

 ) 648 :1، 1407و زمخشري،  299: 4، 1420و ابوحيان،  136: 5و ابن عاشور، بي تا،  384
گروهي ديگر از مفسران معتقدند تضميني در اين آيه شريفه صورت نگرفته، زيـرا    

كنند. افرادي كه آن مجاهدان نستوه، اگر با كسي نرم رفتارند از بالا اظهار انعطاف مي
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اندازه قدرت دارند كه مجاهد في سبيل االله باشند و از سرزنش هيچ كس نترسـند از 
ها نسبت به مؤمنان، نرمش از بالا است و كنند و نرمي آنلا عمل ميموضع برتر و با

: 23، 1388(جوادي آملي، در اين جا به همين سبب است. » علي«راز كاربرد حرف جر 

رسد وجه نخست بهتر است؛ زيرا اگر تضـميني به نظر مي) 331: 3، 1415و آلوسي،  93
 ».للمؤمنين لةأذ«در كار نبود اقتضاي كلام اين بود كه بفرمايد: 

مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ  بِبَيِّنَةٍحَقِيقٌ عَلىَ أَن لاأَقُولَ عَلىَ اللّهِ إِلا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم « -3
 ) 105(اعراف/. »بَنِي إِسْرَائِيلَ

شود، ليكن در اين آيه شريفه متعدي مي» باء«در اصل با حرف جر » حقيق«واژه     
(طباطبايي، همان، گردد. » حريص«متعدي گشت تا متضمن معناي » ليع«با حرف جر 

 137: 2، 1407و زمخشري،  226: ص8تا، عاشور، بيو ابن 128: 5، 1420و ابوحيان،  212: 8
 )435: 2، 1422عطيه، و ابن 457  :1، 1377و طبرسي، 

كند حضرت موسـي (ع) هنگـام دعـوت رسـالت پروردگـار، اين تضمين بيان مي   
سخن نگويد و حريص بر بيـان حـق  حق متعال جز خداوند شايسته است نسبت به

 )212: 8، 1407(طباطبايي، باشد. 

مِن ربِّي وَ رَزَقَنيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ مَا أرُِيدُ  بَيِّنَةٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلىََ« -4
مْ عَنْهُ إِنْ أرُِيدُ إِلِّا الإِصْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ وَ مَا تَوْفِيقيِ إِلاَّ بِاللّـهِ أَنْ أخَُالِفَكُمْ إِلىَ مَا أَنْهَاكُ
  )88. (هود/»عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ

رود، اما در اين آيـه شـريفه متضـمن به كار مي» في«با حرف جر » خالف«فعل    
بـه كـار رفتـه اسـت »  الـي«جـر گرديده، به همين سبب بـا حـرف » مال«معناي 

ما اريد ان اخالفكم مـائلا « :است چنين آيه تقدير، بنابراين )315: 11تا، عاشور، بي(ابن
 أن أريـد مـا« :اين گونه است تقديرش يا )315: 6، 1415(آلوسـي،  »الى ما انهاكم عنه
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: 6، 1420ن، و ابوحيـا 367: 10، 1417(طباطبـايي،  .»مخالفا لكم عنه انهاكم ما إلى أميل
199 ( 

دارد كـه كند حضرت شعيب (ع) به قـوم خـود اظهـار مـياين تضمين بيان مي      
خواهد با آنان مخالفت كند تا به سراغ چيزي گرايش پيدا كند كه قوم خود را از نمي

 )367: ص10، 1417و طباطبايي،  29: 9، 1374(مكارم شيرازي، كند. آن نهي مي
. »تِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَيْنَهمَُا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سمَِيّارَبُّ السَّمَاوَا« -5

  )65(مريم/
شـود، لـيكن در ايـن آيـه شـريفه متعدي مـي» علي«با حرف جر » اصطبر«فعل    

به كار رفته اسـت. » لام«گرديده به همين سبب با حرف جر » أثبت«متضمن معناي 
 )30: 3، 1407شري، (زمخ
 آن بـر پايـدارى و او پرسـتش و خدا فرمان از دهد اطاعتاين تضمين نشان مي    

 و پايدارى و بندى هر از آزادى معنى به خدا پرستش زيرا، است بسيار صبر نيازمند
 . است سختي هر برابر در شكيبايى

  )52(انبياء/ .»الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفوُنَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَومِْهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ« -6
متعـدي » علـي«بـا حـرف جـر » عاكف«گروهي از مفسران مي گويند شبه فعل    
را » عبد«متعدي گرديده تا معناي » لام«شود، اما در اين آيه شريفه با حرف جر مي

وه بـر وجـه آلوسي عـلا )54: 4، 1418و بيضاوي،  484: 3، 1414(شوكاني، تضمين كند. 
» علـي«در اين آيه شريفه به معنـاي » لام«گويد حرف تضمين، به نقل از برخي مي

  ) 57: 9، 1415(آلوسي، است. 

 پيدا هابت به دلبستگى چنان آن قوم حضرت ابراهيم (ع) دهدمى اين تضمين نشان   
 ملازم ههموار گويى كه نمودندعبادت مي و سائيدندمى آستانشان بر سر و بودند كرده

 )439: 13، 1374(مكارم شيرازي،  .اندبوده هاآن
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 .»وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذيِنَ كَذَّبُوا بآِيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجمَْعِينَ« -7
 ) 77(انبياء/

فه با حرف جـر شود، اما در اين آيه شريمتعدي مي» علي«فعل نصر با حرف جر    
و  306: 14، 1417(طباطبـايي، باشـد. » انجـي«به كار رفت تا متضـمن معنـاي » من«

دهـد كـه خداونـد اين تضمين نشان مي )70: 9، 1415و آلوسـي،  90: 4، 1422عطيه، ابن
(مكـارم م با نجات بوده اسـت. أمتعال، حضرت نوح (ع) را ياري داده و اين ياري تو

 )463: 13، 1374شيرازي، 
». فَسَقىَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلىَ الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْـتَ إِلَـيَّ مِـنْ خَيْـرٍ فَقِيـرٌ« -8

 ) 24(قصص/
 )303: 7، 1415(درويـش، گـردد اسـتعمال مي» الـي«در اصل با حرف جر » فقير«   

 به همـين سـبب گرديده »طالب« و »سائل« وليكن در اين آيه شريفه متضمن معناى
: 7، 1415و درويـش،  402: 3، 1407(زمخشري، گشته است.  متعدّى »لام« با حرف جر

303( 

دهد زماني كه حضرت موسي (ع) به شهر مدين رسيد، در آن اين تضمين نشان مي   
شهر غريب بود و پناهگاهي نداشت و بعد از انجام آن كار نيك، هنگام دعا به درگاه 

». نيازمند و محتاجم آن به فرستى من بر كه خيرى هر« داشت: خداوند متعال عرضه
 )58 :16 ،1374(مكارم شيرازي، 

  )22(قلم/». أَنِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِكُمْ  إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ« -9
گردد، وليكن در اين آيـه شـريفه بـا متعدي مي» الي«با حرف جر » اغدوا« فعل    

: 19، 1417(طباطبـايي، گردد. » أقبلوا«من معناي متعدي شد تا متض» علي«حرف جر 
  )41: 29، 1418و صافي،  590: 4، 1407و زمخشري،  35: 15، 1415و آلوسي، 374
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» غدو«شوكاني بر اين ديدگاه است كه نيازي به تضمين نيست، به سبب اين كه فعل 
، 1414(شـوكاني، گردد. نيز متعدي مي» الي«با حرف جر » علي«علاوه بر حرف جر 

5 :324( 
 
 تضمين فعل متعدي به دو مفعول صريح در فعل متعدي به يك مفعول -ز

 )115عمران/(آل .»وَ مَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ« -1
ليكن  )250: 2، 1415(آلوسـي، و يا حرف جر باء. است يا متعدي به نفسه » كفر«فعل  

گرديده، به همين سبب متعدي به دو مفعول » حرم«در اين آيه شريفه متضمن معناي 
 )403  :1، 1407(زمخشري، شده است. 

 كـه نيكـى اعمـال برابر در كتاب اهل از اين تضمين اشاره دارد به اين كه گروهي   
داشت و از عمل خير محروم نخواهنـد مانـد.  خواهند شايسته پاداش دهندمى انجام

 )57: 3، 1374و مكارم شيرازي،  399: 15، 1388ادي آملي، (جو

». مِن دُونِكُمْ لاَيَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَـا عَنِـتُّمْ نَةًيَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ لاَتَتَّخِذُواْ بِطَا« -2
 ) 118عمران/(آل
دي به دو مفعول متعدي به حرف جر است، اما در اين آيه شريفه متع» يألون«فعل    

و بيضـاوي،  406 :1، 1407(زمخشـري، گـردد. » نقـص«و » منع«شد تا متضمن معناي 

كند اين تضمين بيان مي )317: 3، 1420و ابوحيان،  254: 2، 1415و آلوسي،  35: 2، 1418
 ضـعف و سسـتي و كوتـاهى مسـلمانان بـه نسـبت فسـاد و شر رساندن در كافران

 )63: 3، 1374(مكارم شيرازي، كنند. نمى
  )16(مريم/. »إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكاناً شَرْقِيّاً وَ اذْكُرْ فىِ الْكِتَابِ مَرْيم« -3

است، وليكن در اين آيـه شـريفه متضـمن » من«متعدي به حرف جر » انتبذ«فعل    
 )322: 5تـا، (حقـي بروسـوي، بياست تا متعدي به دو مفعول شـود. » أتي«معناي فعل 
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ايـن  )21: 16تـا، عاشـور، بي(ابنگيـرد. در نظـر مي» حلت«عاشور فعل متضمَّن را ابن
 شـرق طـرف بـه و گرفت اهل خود كناره (س) از كند حضرت مريمتضمين بيان مي

 )33: 13(مكارم شيرازي، همان، روي آورد.  المقدسبيت
 ) 12(فصلت/». فيِ كُلِّ سمََاء أَمْرَهَا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحىَ« -4

را » قضي«كنند: نخست اين كه فعل مفسّران در اين آيه شريفه دو وجه را بيان مي   
را حال از ضمير » سبع سماوات«دانند و مي» صنع«متعدي به يك مفعول و به معناي 

اگـر ايـن فعـل گوينـد اند و ميشمرند. دوم اين كه قائل به تضمين شـدهميبر» هنَّ«
ذكر » سبع سماوات«شود و مفعول دوم را باشد، دو مفعولي مي» صير«متضمن معناي 

 )290: 24، 1418و صافي،  536: 8، 1415(درويش، كنند. مي
 اين در خداوند متعال را كه قدرت آيه در صورتي كه قائل به تضمين شويم سياق     

 اراده و حكمت به هاآسمان شمار كه و اين كندبيان مي است، گرجلوه عظيم آفرينش
 نمود.  كامل و آفريد روز ها را در دوآسمان و گرديده است آسمان هفت او
 
 تضمين فعل متعدي بي واسطه و حرف جر در فعل متعدي به دو مفعول -ح

فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذيِنَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَْوْتِ « -1
 ) 243(بقره/». ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُونَ

اگر به معناي ديدن با چشم باشد متعدي به يك مفعول است، امـا اگـر » رأي«فعل   
 ) 279: 2، 1417(طباطبايي، مفعول است. به معناي ديدن قلبي باشد متعدي به دو 

متعـدي » الي«در اين آيه شريفه با حرف جر » رأي«برخي از مفسران معتقدند فعل 
 ألم إليهم يا علمك ينته ألم« را تضمين كند، يعني» وصل«يا » انتهي«گشته تا معناي 

: 2، 1418و صافي،  361 :1، 1415و درويش،  299 :1، 1414(شوكاني، . »إليهم علمك يصل
 )552  :1، 1415و آلوسي،  514
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يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى « -2
 ) 8(مائده/». يرٌ بِمَا تَعمَْلوُنَأَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِ

متعدي به دو مفعول است، ليكن در اين آيه شريفه متعدي به نفسه و با » جرم«فعل    
 :1، 1407(زمخشـري، را تضمين كند. » حمل«به كار رفت تا معناي » علي«حرف جر 

د دهد دشمني با كافران مـرزي داراين تضمين نشان مي )425: 1415،2و درويش،  612
 )117: 22، 1388(جوادي آملي، گردد. كه تجاوز از آن مانع از تحقق قسط و عدل مي

اهِديِنَ مَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبيِِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلىَ مُوسىَ الْأَمْرَ وَ وَ« -3  ».مَا كُنتَ مِـنَ الشـَّ
 ) 44(قصص/

 حـرف جـر بـا ، چوناست »عهد« معناى متضمن »قضي«در اين آيه شريفه فعل    
) ايـن 293: 10، 1415و آلوسـي،  50: 16، 1417(طباطبايي، است.  گرديده متعدى »الى«

كند خداوند متعال با مكلف كردن حضرت موسي (ع) به تورات، امـر تضمين بيان مي
  )50: 16، 1417(طباطبايي، نبوت را براي وي محكم و استوار نموده است. 

 
 

 نتيجه

ف، اسلوب تضمين است؛ بدين گونه كه معناي فعلـي در يكي از صور ايجاز حذ -1
فعل ديگر گنجانده شود، به طوري كه فعل مذكور حكم لفظ دوم را از نظـر لـزوم و 
تعدي به خود اختصاص دهد و با اين روش متكلم معاني مورد نظر خود را به ايجاز 

 كند. بيان مي
را اصل و محذوف را  تقدير كلام در تضمين به دو صورت است: نخست، مذكور -2

ي مذكور را حـال قـرار دهند. دوم، محذوف را اصل و واژهبه صورت حال قرار مي
 دهند. مي
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اي حقيقتـاً در تضمين از نوع استعمال حقيقي است نه مجـازي؛ زيـرا واژه -3
اين اسلوب حذف گرديده و معناي محذوف و مذكور هر دو مقصود گوينـده و 

 نويسنده كلام است.
وجود مناسبت ميان دو  -1كاربرد تضمين با سه شرط:  العربيةاللغةنظر مجمع از  -4

مناسبت تضمين بـا ذوق و  -3اي كه دلالت بر فعل دوم كند و وجود قرينه -2فعل، 
 طبع سليم عرب، اجازه داده شده است. 

افتـد، دهد، اما در حروف تضمين اتفـاق نميتضمين در فعل و شبه فعل روي مي -5
ا توجه به تعريف اصطلاحي تضمين، حكم لـزوم و تعديـه در حـروف وجـود زيرا ب

 ندارد. 
 فعـل ) تضـمين1تضمين در قرآن كريم بر هشت قسم است كه عبارت است از:  -6

 بـه متعـدي فعل در واسطهبي متعدي فعل ) تضمين2لازم.  فعل در واسطهبي متعدي
 متعدي فعل تضمين) 4. لازم فعل در جر حرف به متعدي فعل ) تضمين3جر.  حرف

 و صريح مفعول دو به متعدي فعل تضمين) 5. واسطهبي  متعدي فعل در جر حرف به
 فعـل در جـر حـرف بـه متعدي فعل تضمين) 6. واسطهبي متعدي فعل در واسطه با

 متعدي فعل در صريح مفعول دو به متعدي فعل تضمين) 7. ديگر جر حرف به متعدي
 دو بـه متعـدي فعـل در جر حرف و واسطهبي متعدي لفع تضمين) 8. مفعول يك به

 مفعول.
 

 هاپي نوشت

 ايم.مفهومي اعم از فعل و شبه فعل را اراده كرده» فعل«به جهت اختصار در عناوين ذيل از  - 1
تْ مَا جَزاَء مَنْ أَرَادَ هُ مِن دبُرٍُ وأََلْفَيَا سيَِّدَهَا لَدَى البْاَبِ قَالَصدَّتْ قَمِيق واَسُتَبَقَا البَْابَ وَ«مانند  -2

 )25/يوسف(». بِأَهلِْكَ سُوءًَا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
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تحََ اللّهُ وإَِذَا لَقُواْ الَّذيِنَ آمَنُواْ قاَلوُاْ آمَنَّا وإَِذَا خَلاَ بَعضُْهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونهَُم بِمَا فَ«مانند:  -3
 )76(بقره/». مْ لِيحُآَجُّوكُم بهِِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَعَلَيْكُ

مَا ملََكَتْ  بَعْضٍ فىِ الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَادِّى رِزْقهِِمْ علَىَ عَلىَ وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكمُ «مانند:  -4
 )71(نحل/». جحَدُونياللَّهِ  أَيْمَانهمْ فهَُمْ فِيهِ سَواَءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ
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 احياء التراث.

 بيروت: دار الكتب العلميه. ،چاپ اول ،محاسن التاويل ،)1418( الدينقاسمي، محمدجمال-35

 تهران: بنياد بعثت. ،چاپ سوم ،تفسير احسن الحديث ،)1377( اكبرعليسيدقرشي، -36

، تهران: بنگاه ترجمه و نشر التحقيق في كلمات القرآن الكريم)، 1360( حسن مصطفوي،-37

 كتاب.

 تهران: دار الكتب الاسلاميه. ،. چاپ اولونهنم تفسير ،)1374(مكارم شيرازي، ناصر -38

  -. چاپ اول، دمشقأسسها و علومها و فنونها بيةالعر غةالبلا)، 1416ميداني، عبدالرحمن (-39

 دارالقلم. -بيروت: دارالشاميه 

  -، چاپ چهارم، دمشق قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عزّوجلّ)، 1430( ــــــــــــــــ-40

 دارالقلم. -لشاميه بيروت: دارا

مجله دانشكده ادبيات ، »وجه بلاغي تضمين نحوي در زبان عربي«)، 1386نجفي، سيدرضا (-41

 ، مشهد: دانشگاه مشهد.156، شماره و علوم انساني

 . چاپ اول. مدينه: دارالزمان.التضمين النحوي في القرآن الكريم)، 1426نديم فاضل، محمد (-42

 ةمكتب: اول، بيروتچاپ  ،جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع). 1999هاشمي، احمد (-43

 .يةالعصر
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